
علی 
المحیی 
لسنتی من 
بعدی و 
معلم امتی 
و القائم 
بحجتی

على، احياگر آيين 
من پس از من و 
آموزگار امت من و 
برپادارنده حجت من 
است.

کل 
متجزی 

او متوهم 
بالقله و 
اکثره فهو 

مخلوق دال 
علی خالق 

له
هر آنچه تجزيه پذير 

باشد يا به كمى و 
بيشى به وهم درآيد، 
آفريده است و دلالت 
بر آن دارد كه وى را 

آفريدگارى است.

اميدآفرينى

به نظر می رسد در 
زمینه امیدآفرینی دو 
طیف می توانند نقش 

بسیار جدی داشته 
باشند؛ یکی جریان 

مربیان اعم از معلمان 
و اساتید دانشگاه 

هستند که می توانند 
امیدواری نسبت به 
وضعیت کشور را در 

فضای تربیت فرهنگی 
کشور منتقل کنند و 
صرفاً یأس و ناامیدی 
را منتقل نکنند. دوم 
مسئله افکار عمومی 

و مواجهه واقعی با 
افکار عمومی و نه 

مواجهه شعاری است 
و مسئله سانسوری 
که در رسانه هایمان 
داریم، به خصوص 

رسانه ملی، که البته 
یک مقداری قرار است 

بهتر شود.

ادبيات 
جوان گرايى

آیا وضعیت موجود، 
یک وضعیت مطلوبی 
نسبت به جوان گرایی 
است؟ خیر! طبیعتاً آن 
اتفاقی که باید، نیفتاده 
است. اما می بینیم 
اراده و میل به سمت 
جوان گرایی، تبدیل به 
یک ادبیات شده است. 
این خود، نکته مهمی 
است. در روزگاری این 
مسئله اصلاً مطرح 
نبود، ولی امروز این 
مسئله از سوی جریان 
جوان به عنوان یک 
مطالبه، مطرح و از سوی 
بدنه اجرایی کشور نیز 
پذیرفته شده است. 
نکته دوم اینکه آیا 
بدنه جوان، آمادگی و 
زیرساخت های فکری، 
تجربی و... و رسیدن 
به مسئولیت اجرایی 
را دارد یا نه؟ به نظر 
می رسد این اتفاق 
نیفتاده است. یعنی 
بین حوزه تربیت و اینکه 
آن نیروی انسانی آماده 
حوزه اجرا شود، فاصله 
داریم.

برش برش

»ولایـــت و انــســان ســازی« برگرفته از بیانات رهبر معظم 
انقلاب توسط انتشارات شهیدکاظمی منتشر شد.

 به گزارش ایبنا، جامعه مهم ترین و تأثیرگذارترین گذرگاه 
رشد انسان اســت. هر قدر محیط و قوانین یک جامعـه، 
بیشـتر منطبـق بر فطـرت آدمــی باشد، به همان میـزان 
شکـوفایی استعدادهای بی پایان انسان ها نیز فزونی می یابد.
از این نظر که انسان ها ناگزیر از زندگی جمعی و اجتماعی 

هستند، پس باید فضای زندگی جمعی انسان ها را جوری 
ساخت و مدیریت کرد که بتوانند در این محیط، پله های 

تکامل انسانی را طی کنند.
دین به  عنوان »یگانه مرجعِ بی نقص در راهنمایی بشر« 
تمام لوازم، شرایط و ابزار ساخت یک جامعه الهی را بیان 
کرده و این قوانین را در قالب »کتاب« به انبیا داده تا بیایند و 

جامعه ای در خورِ شأن انسان بسازند.

بــعــد از انــبــیــا، اولــیــای الــهــی نــیــز متکفل همین وظیفه 
خطیرند و مأمور به دست گیری از انسان ها در قالب ایجاد 
یک نظام و جامعه اسلامی هستند.بـر اســـــاس قاعـده 
امامــت، خداوند متعــــــال، در عصـــر غیبــــتِ حضــــــرت 
حجة بن الحسن المهدی)روحی فداه( انسان ها را بی راهنما و 
رهبر رها نکرد، بلکه ولایت خود را به فقهای عظیم الشأن اسلام 
اعطا کرده تا ایشان خط انبیا و امامان معصوم را ادامه دهند. در 

عصر غیبت، وظیفه ولی فقیه، بی کم  و کاست، همان وظیفه 
انبیا و اولیا، یعنی ایجاد کارخانه انسان سازی است.

این کتاب، به موضوعاتی که به عناوین آن در چند سطر بالا 
اشاره شد، پرداخته است. محتوای کتاب، همه از بیانات 
ارزشمند رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای اســت. در ایــن کتاب سعی بر دقــت در گزینش 
و چینش بیانات معظم له، بر اســاس نگاه کلان ایشان به 

موضوع »ولایت و انسان سازی« بوده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: دین برای اداره  زندگی 
مردم آمده است و در حقیقت عامل جهت دادن به همه 
تلاش های انسانی است. دین، یعنی صراط زندگی. اگر شما 
به یک جامعه انسانی و به یک کشور نگاه کنید، می بینید 
انسان ها در این جامعه بــرای مسائل شخصی و عاطفی 
و معیشتی و عمومی خود، فعالیت های گوناگونی دارند. 

دین همه این فعالیت ها را جهت می دهد؛ آن ها را هدایت 
می کند و به کمک خرد انسانی می شتابد تا انسان بتواند این 
فعالیت ها را طوری تنظیم کند و کنار هم بنشاند تا سعادت او 
را در دنیا و آخرت تأمین کند. دین خدا یعنی برنامه  سعادت 
بشر در دنیا و آخــرت. همان طور که ضامن رشد و اعتلای 

معنوی جوامع بشری است.
و در بخش دیگری از کتاب این طور می آموزیم: حدود ولایت و 

حاکمیت فقیه، همان حدود فقه است. تا هرجای زندگی بشر 
که فقه اسلامی یعنی احکام الهی گسترده است، ولایت و 
حاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است و چون می دانیم 
که فقه اسلامی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی 
بیرون نمی داند و همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی و 
اجتماعی مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولی فقیه 
هم شامل همه امور فردی، امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 

نظامی و امور بین المللی و همه چیزهایی است که در قلمرو 
حکم اسلامی و شرعی است.

»ولایـــت و انــســان ســازی« برگرفته از بیانات رهبر معظم 
انقلاب به کوشش اسماعیل فخریان در قطع رقعی و 140 
صفحه توسط انتشارات شهیدکاظمی منتشر شده است.
علاقه مندان بــرای تهیه کتاب می توانند از طریق سایت 

رسمی انتشارات شهیدکاظمی اقدام کنند.

تازه های نشر
»ولايت و انسان سازى« 
در منظومه فکرى 
رهبر انقلاب

موعظه
آیت الله جاودان

   آثار اطاعت و معصيت پدر و مادر در فرزندان
حضرت رضا)ع( فرمودند:»أوحَى اللهُ عزّوجلّ إلى نبىَّ مِنَ الأنبياء« 
خداى عزوجل به نبى اى از انبياى خود اين حرف را وحى فرمود: 

»إذا أطُِعتُ رَضيتُ وَ إذا رَضيتُ باَرَكتُ وَ ليَسَ لبَِرَكَتِى نهَِايَه« ما در 
زبان فارسى اطاعت را چه معنا مى كنيم؟ حرف گوش كردن.... اگر 

من اطاعت شوم، راضى خواهم شد. اگر راضى شوم، »باَرَكتُ« بركت 
خواهم داد؛ »وَ ليَسَ لبَِرَكَتِى نهَِايَةٌ« بركت من پايان ندارد. يعنى آدم 

در اطاعت خدا به يک بركت بى نهايت مى رسد. در زبان فارسى بركت 
به چه معناست؟ به معناى خير است. آدم به خير بى نهايت مى رسد. 
اگر در خاطرتان باشد مکرر گفته ام بهاى دو ركعت نماز خوب بهشت 

است. خب بهشت چه اندازه است؟ سر و ته دارد؟ نه. سر و ته ندارد. از 
نظر زمانى پايان ندارد. در آيه21 سوره مباركه حديد فرمود: وسعت 

مَاءِ وَالأْرْضِ« پهناى آن  هٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ بهشت متقين »وَجَنَّ
بهشت به پهناى آسمان هاست. مى دانيد كه آسمان ها نهايت ندارند. 

هر روز هم وسعت تازه و بيشترى پيدا مى كنند. سر و ته ندارند. 

بهشت يک نفر اين گونه است. بهشت يک نفر از اهل تقوا پايان ندارد. 
از نظر زمانى كه بهشت هيچ كس پايان ندارد. از نظر جغرافيايى هم 

پايان ندارد. يعنى طول و عرض ندارد، تا بى نهايت است. چنين بركتى 
را اصلاً نمى شود محاسبه كرد يعنى حتى در ذهن ما نمى گنجد. در 

ادامه حديث مى فرمايد: »وَ إذا عُصيتُ« اگر مخالفت شوم و با فرامين 

من مخالفت شود و به زبان ما گناه كنند، »غَضِبتُ غضب« خواهم 
كرد. »و إذا غَضِبتُ لعََنتُ« وقتى غضب كنم، لعنت خواهم كرد. لعنت 

يعنى چه؟ يعنى آن كسى كه معصيت كرده از رحمت من دور مى شود. 
هر مقدار معصيت كند، بيشتر از رحمت دور مى شود. »وَ لعَنَتى تَبلُغُ 

ابعَ مِنَ الوَرَى« يک چيز عجيبى است. اين لعنت مى رود درون  السَّ

نسلش. متوجه شديد؟ لعنت در نسلش ادامه مى يابد. خدايى نکرده 
از يک پدر و مادر بد، فرزند خوب نمى آيد ديگر. آثار معصيت پدر 
و مادر در فرزندان پيدا مى شود. يک وقتى خانمى نامه اى نوشته 

بود. يک عيب و نقص جسمانى داشت. خيلى شکايت داشت. البته او 
از خدا شکايت مى كرد كه خيلى بد است. بعد خودش گفته بود پدر 

من زمان چه، چه خورده بود. خب خودت دارى مى گويى هرچه 
كرده، پدرم كرده. در هر صورت اگر من معصيت كنم، در نسلم تأثير 

مى گذارد. همان طور كه اگر شخص اهل اطاعت باشد، در نسلش هم 
تأثير مى گذارد. گفتند به بركت مى رسد. نگفتند اين بركت چيست. 

من فقط مثال بهشت را برايتان عرض كردم. تا بى نهايت بركت.

ــاد، مـــؤســـس و رئــیــس  ــ ــت الله عــلــی اکــبــر رشــ ــ آیـ
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی که افزون بر 
جامعیت علمی و مراتب فلسفی، خود از سابقون 
انقلاب و نمایندگان معرفتی آن است، در گفت وگو 
با تسنیم از باطن ملکوتی و معنوی انقلاب سخن 
می گوید و تأکید می کند در بازخوانی این واقعه 
پردامنه نباید نگرش معنوی را از دســت نهاد. 

گزیده ای از این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

اگر جهات مختلفی را برای انقلاب اسلامی در نظر  ◾
بگیریم، قطعاً یکی از این جهاتی که باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که از نظر متفکران آن روزگار، عصر 
انقلاب در دنیا سپری شده بود و همه از »اصلاح« 
سخن می گفتند، امــا انقلاب اسلامی اســاس این 

نگرش و روند را تغییر داد.
بله دقیقاً، اصلاً در آن روزگار این شعار جا افتاده بود 
که دین، افیون توده هاست. این انقلاب آمد و این 
تئوری پذیرفته شده را که بسا صدها میلیون انسان 
آن را باور کرده بودند ابطال نمود و ثابت کرد دین 
افیون توده ها نیست بلکه برانگیزنده توده هاست، 

شور و شورش و شعور از دین برمی خیزد.
یکی از جهات دیگری هم که کمتر به آن توجه شده 
تحلیل انقلاب با نگرش معنوی است. این نگاه، 
نگاهی بسیار خوب و تفطنی است چرا که حیث 
باطنی انقلاب و ژرفای انقلاب بود که شاه را از کشور 

بیرون کرد.

منظورتان ایــن اســت کــه جــوهــره اصلی انقلاب  ◾
معنویت بود نه امور مادی و عینی تاریخی؟

بله. در طــول تاریخ و در جوامع مختلف شاهان 
زیادی از سوی ملل برخاسته بیرون رانده شده اند و 
این اصلاً اتفاق تازه ای نبود، گرچه سلطنت و نظام 
پادشاهی در ایران ریشه دار بود و در کمتر نقطه ای 
از جهان چنین رژیم پایدار و پرپیشینه ا ی سقوط 
کرده است چون در غالب کشورها، رژیم های پایدار 

اینچنینی مانده اند.
به هرحال هنوز که هنوز است جوامعی بر پایه  نظام 
سلطنتی اداره می شوند اما در ایران جمهوریت آمد 
و سلطنت برگشت که این بسیار مهم بود و مهم تر 
از آن، این بود که انقلاب آمد و ماهیت انقلاب کردن 
را تغییر داد، جهت گیری انقلابی بودن را تغییر داد، 
هرچه معنوی تر و باتقواتر و آخرت باورتر، انقلابی تر.

این انقلاب همه چیز را تغییر داد، اگر بخواهیم 
ویژگی ها به معنای اختصاصات انقلاب اسلامی را 
برشماریم، فهرست بلندی خواهد شد، یکی از آن 
جهات همین حیث معنوی بودن انقلاب اسلامی 

است که شما هم به آن اشاره کردید.
ایــن واقــعــه، واقــعــه ای معنوی و آخــرالــزمــانــی بــود، 
به تعبیری که می تواند یکی از حلقه های سلسله 
معنوی وحیانی الهی ـ که در طــول تاریخ رخ داده 
است و اغلب انبیای الهی با الهام از سپهر الهی 
سرحلقه این حلقه ها بودند ـ باشد. هرچند این بار 
یک مرد الهی اما غیر از پیامبر، ولی با تمام آن حالات 
و روحیات و خصوصیات که اولیای الهی دارند، یک 
مرد معنا، یک مرد معرفت و یک مرد عرفان آمد و 

وارد عرصه شد.

شما به عنوان استادی ممحضّ در حوزه فلسفه  ◾
اسلامی که با اندیشه ها، چهره ها و دانــشــوران این 
عرصه آشنایی بی واسطه و مستقیم دارید کدام وجه 

از وجوه اندیشگی امام)ره( را برجسته تر می یابید؟
ــام)ره( ایــن یــادداشــت را  بنده در مقدمه دیــوان امـ
ــود، اصولی بود،  نوشته ام که اصـــولاً امــام فقیه ب
فیلسوف بود و اسفارگوی برجسته ای بود. دو نفر 
بودند که اسفار می گفتند، علامه طباطبایی و 
حضرت امام)ره(. با پیام مرحوم آیت الله بروجردی، 
مــرحــوم علامه درســشــان را تعطیل  کــردنــد، امــام 
هــم درس خــود را تعطیل کــردنــد و گفتند مــن از 
مرجعیت اطاعت می کنم، یعنی امام در تراز علامه 
طــبــاطــبــایــی)ره(، اســتــاد مسلم حکمت و عرفان 

بودند.
تمام کتاب ها و نقدهای ایشان برای دوره جوانی 
و پیش از میانسالی ایشان است. مرحوم استاد 
مطهری و آقای منتظری که شاگردهای اول حضرت 

امام بودند اول شاگرد فلسفه، عرفان و اخلاق ایشان 
بودند و بعد شاگرد اصــول و فقه ایشان شدند، 
یعنی آن ها درخواست می کنند امام درس خارج 
فقه و اصول را شروع کنند و امام همزمان و همراه 
با شاگردان خود درس خارج فقه اصول را شروع 
می کنند و با شاگردهای خــود به درس آیت الله 
بروجردی می رفتند، یعنی امام اول عارف است بعد 

اصولی و سپس سیاستمدار شده است.

با ایــن تقریر به نظر می رسد از نظر شما، میان  ◾
ــاســی، بــه لــحــاظ  ــی و ســی ــان دو حــــوزه مــعــرفــت عــرف

معرفت شناختی، نسبت تمانعی برقرار نیست.
بله. به عقیده بنده مایه های انقلابی گری امام)ره( 
از عرفان ایشان آغاز شده است و ریشه در حس 
عرفانی و سلوکی ایشان دارد و این سرّ توفیق است، 
این سرّ موفقیت هاست و این سرّ فتوحاتی است 
که اتفاق می افتد، سد ها شکسته می شود و همه 

حرف ها تغییر می کند.
بیش از 100 سال بود که انقلابیون جز به جنگ 
مسلحانه فکر نمی کردند، اصــلاً انقلابی بــودن و 
مسلحانه نجنگیدن معنی نداشت، حتماً باید 
با تــرور و حمله و جنگ مسلحانه به انقلاب فکر 
می کردند، امام رویه مبارزه را هم تغییر دادند و هیچ 

وقت دست به سلاح نبردند.
بعضی ها به ملاقات امام)ره( رفتند و اصرار کردند 
ولی ایشان هرگز اجازه ندادند از اسلحه استفاده 
شــود. همان بیست و یکم و بیست و دوم بهمن 
ماه هم ایشان فرمان جهاد و دست بردن به سلاح 
را ندادند و فقط تهدید کرده و فرمودند: حکومت 
نظامی را نقض کنید در غیر ایــن صــورت ممکن 

است ما کار دیگری بکنیم.
امام هیچ گاه نفرمودند ما سلاح به دست می شویم، 
همان طور که سلاح به دست مردم هم افتاد ولی 
هرگز ایشان فرمان جنگ مسلحانه ندادند و انقلاب 
را بر کلام و کتاب بنا نهادند، با این روش همه رویه ها 

و سنت ها تغییر کرد.
واقعاً با انقلاب اسلامی تمام عادت ها شکسته شد. 
چنین اتفاق عظیمی همچنان و به لطف خدا پایدار 
و پویاست و ادامه پیدا می کند و روزافزون در حال 

درنوردیدن مرزهاست.

اجــازه بدهید به عنوان جمع بندی نهایی بحث،  ◾
انقلاب اسلامی ایران را از منظری عمل گرایانه بررسی 
کنیم و دیدگاه شما را درباره صورت بندی و نظم جدیدی 
که انقلاب و امــام)ره( دایرمدار آن بودند جویا شویم، 
به اعتقاد شما این صورت بندی و نظم جدید توانست 

به نتایج ملموس و مطلوبی هم منتهی شود؟
من پاسخ شما را با طــرح یک پرسش مشخص 
می دهم؛ ما امروز قوی تر هستیم یا 40 سال پیش؟ 
قطعاً امروز ما قطبی در جهان هستیم و یک طرف 
تمامی مسائل در عالم، ایران است. کسی می تواند 
در جهان امروز تصمیمی بگیرد و کاری انجام دهد 
و اقدامی کند که ما یک طرف آن قضیه نباشیم؟ 
امکان ندارد. یکی از این روایات که وعده و نوید امن 
انقلاب اسلامی در آن آمــده، تصدیق نام امــام)ره( 
است، این دیگر تحلیل نیست، در جلد هفتاد و سوم 
بحِار، مرحوم علامه مجلسی روایتی نقل می کند که 
خلفای اول و دوم و سوم نزدیک منزل پیامبر)ص( 
ایستاده بودند، حضرت علی)ع( نیز حضور داشتند. 
پیامبر از منزل بیرون آمده روبه روی حضرت علی)ع( 
نشستند و شـــروع بــه بحث در خــصــوص قومی 
کردند. تا زمانی که حضرت علی)ع( پرسیدند این 
قوم چه کسانی هستند، که پیامبر)ص( پاسخ دادند: 
ایشان شیعیان تو هستند و ویژگی ها و صفاتی از 
جمله دوســت داشــتــن »روح الله« بــدون دوســت 

داشتن مال را ذکر فرمودند.

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله  العظمی 
خامنه ای )مدظله العالی( به مناسبت سومین 
سالگرد صدور بیانیه گام دوم، شنبه 23 بهمن ماه، 
همایش »بیانیه گام دوم و جهاد تبیین؛ ضرورت ها 
و راهبردها« را برگزار کرد که در ادامه گزیده ای از 
دیدگاه های برخی از سخنرانان این نشست را به 

گزارش خبرگزاری ایبنا از نظر می گذرانید.

بیانیه گام دوم، بازتعریفی از ماهیت و معنای  ◾
انقلاب است

حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم؛ 
دبیر علمی همایش در آغاز این برنامه 
گفت: بیانیه گــام دوم یــک چارچوب 
ــرای جهاد تبیین بــه مــا ارائـــه و  منطقی و مستند ب
روش ها و رویکردهای این جهاد را به ما نشان می دهد. 
همچنین چگونگی اثــرگــذاری بیشتر را هم معلوم 
می کند و به ما می گوید چگونه می توانیم عهده دار 
این وظیفه باشیم و چه کسانی در این میان عهده دار 
وظایف اصلی هستند که به نظر می رسد بخش عمده 
ایــن وظیفه به دوش جــوانــان متعهد اســت و آن ها 
مخاطبان اصلی این بیانیه و نقش آفرینان عرصه 
جهاد تبیین هستند. بیانیه گام دوم، فقط یک دستور 
و ارائه راهبرد نیست بلکه قطعاً بازتعریفی از انقلاب 
و ماهیت و معنای آن است و همه جهادگران عرصه 

تبیین باید به این نکته دقت و توجه داشته باشند.

به تغییراتی ازجمله تغییر در الگوها نیاز داریم ◾
در ادامه یوسف نوری؛ وزیر آموزش و 
پــرورش به عنوان نخستین سخنران 
پنل اول این همایش، بیان کرد: ما به 
تغییراتی ازجمله در الگوها نیاز داریم و لازم است 
کتاب های درسی و شیوه آموزش معلمان مطابق با 
نیازها و رویکردهای بیانیه گام دوم انقلاب تغییر 
کند. این تغییر برای تحقق هفت توصیه ای که رهبر 
معظم انقلاب در بیانیه به آن ها اشاره فرموده اند، 

بسیار ضروری است.

نیاز به شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه  ◾
داریم

در بخش دیگری از این همایش، انسیه 
خزعلی؛ معاون رئیس جمهور در امور 
زنــان و خانواده گفت: در گام دوم نیاز 
به شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه داریم 
که متأسفانه جــای خالی اش در خانواده ها دیده 
ــم بــرای تبیین ارزش هـــا و حفظ  می شود. نیاز داری
هویت دینی و اسلامی به زنــان و خانواده اهمیت 
ویژه دهیم. اگر در جنگ، زنان وظیفه پشتیبانی و 
حمایتی داشتند، امروز در جنگ نرم، زنان در خط 
مقدم هستند و باید از نظر فکری غنی شوند، چون 
دشمن آن ها را هدف گرفته است. در گام دوم در خط 
مقدم به زنان کمک کنیم. رهبری بارها بر این موضوع 
تأکید و در موقعیت ها و مناسبت های مختلف از 

آن به جهاد ولایت و جهاد روشنگری تعبیر کردند.

باید روش ارتباط با مخاطب امروزی را اصلاح کرد ◾
سخنران پایانی پنل نخست همایش 
»بــیــانــیــه گـــام دوم و جــهــاد تبیین؛ 
ضرورت ها و راهبردها« وحید یامین پور؛ 
معاون امــور جوانان وزارت ورزش و جوانان بــود. او 
در ایــن همایش گفت: واقعیت ایــن اســت دست 
حکمرانی ما به بخش بزرگی از جوانان نمی رسد و 
جوانانی داریم که عمرشان را به خوش باشی و بطالت 
می گذرانند تا جایی که مسئولیت پذیری را نوعی 
حماقت می بینند. اما نوع بیان ما نیز نقایصی دارد و 
این نقایص باعث می شوند جوانان تمایلی به شنیدن 
حرف های ما نداشته باشند. هنوز از گونه ای تبلیغ 
استفاده می کنیم که دیگر دوره اش گذشته است. 
رسانه های امروز، رسانه های تعاملی اند و نمی شود 
با صحبت های یک طرفه بر مخاطب اثر گذاشت. 
رسانه های رسمی ما رسانه های گفت وگو نیستند 
و رسانه ابــلاغ هستند. جــوانــان دیگر به ایــن نوع 

رسانه ها رغبتی نشان نمی دهند.
به نظرم لازم است در جهاد تبیین، ابتدا مفاهمه 
و گفت وگو را یاد بگیریم و روش برقراری ارتباط با 

مخاطبان امــروزی را اصلاح کنیم. این نکته را هم 
اضافه کنم که باید با ابزار هنر با عالم خیال جوانان 
ارتباط بگیریم و فراتر از ابلاغ رسانه ای بر خیال آنان 
اثر بگذاریم. هنر انقلاب فقط پرداختن به حوادث 
صدر انقلاب و دفاع مقدس نیست، باید سبک 
زندگی را هم موضوع کار خود قــرار دهد و به این 

عرصه ورود کند.

بـــرای مشاهده رویــش هــای انــقــلاب بــه تصویر  ◾
واقع بینانه نیاز داریم

ــی؛ رئــیــس  ــ ــان ــجــ ــ مـــحـــمـــدجـــواد لاری
پژوهشگاه دانش های بنیادی، نخستین 
سخنران پنل دوم این همایش، با بیان 
اینکه بیانیه گام دوم با جهاد تبیین ربط وثیق دارد، 
ــاد اســت، اما  گفت: رویــش هــای انقلاب بسیار زی
میزان تأثیرگذاری افــراد در سطح جامعه متفاوت 
است. مثلاً تمام پژوهشگران پژوهشگاه دانش های 
بنیادی، افــراد متخصص و تحصیلکرده و انقلابی 
هستند. وقتی به جامعه نگاه می کنیم،  برای داشتن 
تصویر واقع  بینانه، تنها نباید اعداد و ارقام را مدنظر 
قرار داد. برای مشاهده رویش های انقلاب، به تصویر 
واقع بینانه نیاز داریم و این امر بسیار ضروری است.

این بیانیه حرکتی در جهاد تبیین است  ◾
ــمــی؛ مــســئــول نــهــاد  مــصــطــفــی رســت
ــری در  نمایندگی مــقــام معظم رهــب
دانشگاه ها در ادامه این همایش ضمن 
اشاره به دغدغه های رهبر معظم انقلاب که در بیانیه 
گام دوم انقلاب دیده می شود، بیان کرد: بیانیه گام 
دوم و جهاد تبیین، ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند. 
ایــن بیانیه حرکتی در جهاد تبیین اســت و جهاد 
تبیین هم به نوبه خود، کاری برای اجرایی کردن هرچه 
بهتر بیانیه محسوب می شود. رهبر انقلاب در بیانیه 
گام دوم، ابتدا جوانان و بعد عموم ملت و سپس 
مدیران و مسئولان کشور را مخاطب قرار داده اند. 
ایشان در بیانیه تبیین می کنند از کجا آمده ایم و 
قبلاً در چه وضعیتی بودیم، در انقلاب چه کارهایی 
انجام گرفت و اکنون کجا هستیم. همچنین تبیین 
می کنند چه ظرفیت هایی داریم و چه افقی پیش روی 

ماست و به کجا باید برسیم.

رویکرد ما به جهاد، رویکردی فرهنگی است ◾
ــن  ــل دوم ایـ ــنـ ــر پـ ــگــ ــ ســـخـــنـــران دی
هــمــایــش، مــحــمــدصــادق خیاطیان؛ 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری بود. وی گفت: رویکرد ما به جهاد، 
رویــکــردی فرهنگی اســت، یعنی تلاشی مستمر 
ــرا لازم اســت واقعیت ها و  ــرای بیان حقایق، زی ب
آرمان های جمهوری اسلامی را به خوبی بیان کنیم. 
خود بیانیه گام دوم، بیانیه ای تبیینی است، تبیین 
محتوای انقلاب اسلامی و شرایط پیش و پس از 
آن، تبیین شعارهای انقلاب، تبیین دستاوردهای 
انقلاب در همه حوزه ها؛ دستاوردهایی که نمی توان 
آن ها را نادیده گرفت. مثلاً ما رتبه شانزدهم تولید 
مقالات علم در دنیا را داریم، رتبه چهارم در حوزه 
تولید مقالات نانو، رتبه دوازدهــم تولید مقالات 
زیست فناوری و جزو 10 کشور برتر دنیا در توان 
پرتاب موشک فضایی. این ها عدد و آمار ما نیست 

بلکه در پایگا ه های علمی دنیا ثبت شده اند.

بیانیه گام دوم دلالت جهانی دارد ◾
حجت الاسلام سعیدرضا عاملی؛ دبیر 
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان 
آخــریــن ســخــنــران همایش »بیانیه 
گام دوم و جهاد تبیین؛ ضرورت ها و راهبردها« 
ــرد: بیانیه گــام دوم، منشوری اســت که  اظــهــار ک
نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ایجاد می کند؛ هم 
جمع بندی 40 سال اول است و هم مسیر را برای 
40 ساله بعدی روشــن می کند. هرچند خطاب 
ایــن بیانیه به مــردم ایـــران اســت، دلالــت جهانی 
دارد و نظام حکمرانی کشور را نیز مخاطب خود 
قرار می دهد. هدف اصلی این بیانیه، تمدن سازی 
است و برای نشان دادن مسیر تحقق تمدن نوین 

اسلامی، نوشته شده است.

آیت الله رشاد مطرح کرد

w انقلابی گری امام 
از عرفان آغاز شد

در همایش »بیانیه گام دوم و جهاد تبیین؛ ضرورت ها و راهبردها« مطرح شد

 ارتباط متقابل بیانیه گام دوم 
و جهاد تبیین

نشستدیدگاه سه  اصغريان  زينب 
سال از روزی که در چهلمین 
ســالــگــرد پـــیـــروزی انــقــلاب 
اسلامی، رهبر انقلاب سندی 
بالادستی را با عنوان »بیانیه 
گام دوم انقلاب اسلامی« منتشر کردند می گذرد. در این 
سند، مسائل مختلفی از جوان گرایی و اقتصاد مقاومتی 
گرفته تا ضرورت استفاده از حلقه های میانی مطرح 
شده بود. به مناسبت سالروز انتشار این بیانیه با دکتر 
حسین محمدی سیرت، عضو هیئت علمی دانشکده 
معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق)ع( 

گفت وگو کرده ایم. 
 
جناب محمدی، در متن بیانیه به این شکل آمده  ◾

ــت: »فــاصــلــه  مــیــان بــایــدهــا و واقــعــیــت هــا، هــمــواره  اسـ
وجــدان هــای آرمــان خــواه را عــذاب داده و مــی دهــد، اما 
به راستی ایــن، فاصله ای طی شدنی اســت«؛ سؤالی که 
اینجا مطرح می شود ناظر بر چگونگی طی این مسیر 

است؟
بــه نظر مــی رســد فاصله بین آرمــان هــا و واقعیت ها 
موقعی اتفاق می افتد که ما یا صرفاً واقعیت ها را در نظر 
می گیریم یا صرفاً آرمان ها را. اگر واقع بینی و آرمان گرایی 
به صورت توأمان در نظر گرفته شود، قاعدتا وجدان های 
بیداری که در تلاش برای آرمان ها هستند، یک تصویر 

واقعی تر و حقیقی تری را از تحولات خواهند داشت.
نکته دوم ایــن اســت »واقــعــیــت« و »فهم گـــزارش از 
واقعیت« در بسیاری از مواقع با هم متفاوت است، 
یعنی در فضایی که امروز ما با هم گفت وگو می کنیم، 
واقعیت های کاذب وجود دارد که به نوعی واقعیت های 
ساخته شــده هستند. اینکه واقــعــاً وضعیت مــا با 
آرمان هایمان چه فاصله ای دارد، آیا این واقعیت را 
رسانه ها برای ما می سازند، آیا این واقعیت، یک گزارش 
حقیقی از صحنه موجود است؟! به نظر می رسد اگر 
واقعیت های حقیقی -نه واقعیت های ساخته شده- را 
در نظر بگیریم، در بسیاری از موارد شرایط و وضعیتمان 

نسبت به آرمان ها قابل پذیرش است.
نکته سوم؛ عقلانیت و نگاه منطقی به مسیر و حرکت 
یک جامعه به سمت آرمان هاست. قطعاً یک پدیده 
مثل انــقــلاب اســلامــی، پــدیــده ای لحظه ای نیست، 
نیازمند زمان و گذر زمان است؛ اینکه شما گذر زمان را 
دچار فرسایش نکنید و درک کنید که تحولات اجتماعی 
نیازمند طی شدن و گذر از یک بازه های زمانی بلندمدت 
است نکته مهمی است. این استقامت و صبری که در 
عبور از مسیر حق و طی کردن مسیر حق توصیه شده 
در ادبیات دینی در همین قصه نهفته است وگرنه اگر 
مسیر، مسیری کوتاه و با سرعت به سمت هدف قابل 
طی شدن باشد، طبیعتاً تواصی به حق و تواصی به صبر 

را متذکر نمی شدند.

این سند، یک دکترین و راهکاری است که به منظور  ◾
اجرا در دهه پنجم انقلاب مدنظر قرار گرفته  است. هسته 
مرکزی این دکترین سپردن کار به جوان ها با هدف پیشرفت 
همه جانبه است؛ نقش حقیقی جوانان برای اجرای بیانیه 

گام دوم چیست؟
 دو سه نکته را باید در نظر داشت، نخست اینکه آیا 
وضعیت موجود، یک وضعیت مطلوبی نسبت به 
جوان گرایی است؟ خیر! طبیعتاً آن اتفاقی که باید، 
نیفتاده اســت. امــا می بینیم اراده و میل به سمت 
جوان گرایی، تبدیل به یک ادبیات شده است. این خود، 
نکته مهمی است. در روزگاری این مسئله اصلاً مطرح 
نبود، ولی امــروز این مسئله از سوی جریان جــوان به 
عنوان یک مطالبه، مطرح و از سوی بدنه اجرایی کشور 

نیز پذیرفته شده است. نکته دوم اینکه آیا بدنه جوان، 
آمادگی و زیرساخت های فکری، تجربی و... و رسیدن به 
مسئولیت اجرایی را دارد یا نه؟ به نظر می رسد این اتفاق 
نیفتاده است. من نمی خواهم بگویم ما اینجا نیروی 
انسانی لازم را نداریم؛ ولی نکته اینجاست که بین حوزه 
تربیت )و به نوعی تولید نیروی انسانی( و اینکه آن نیروی 

انسانی آماده حوزه اجرا شود، فاصله داریم.

خب این به خاطر »تجربه« است که مسئولان فضا  ◾
را برای جوان ها باز نکردند تا تجربه کسب کنند. چه بسا 
اگر فرصت تجربه کردن به جوان ها داده می شد، نتایج 

بهتری به بار می آمد.
این بحث تجربه یک چیز است، اما اینکه کدام جوان 
در چه ساختاری وارد شود الان مورد بحث ماست؛ نه 
دانشگاه های ما ارتباط معناداری با حوزه اجرا دارند و نه 
ما آن ساختار حزبی غربی را داریم. البته نمی خواهم 
ساختار حزبی غربی را تأیید کنم اما بالاخره ساختار 
حزبی، ساختاری برای انتقال نیروی انسانی به صحنه 
اجــرای سیاسی و اداری کشور اســت. عــلاوه بر اینکه 
ما دانشگاه های حکمرانی نداریم. می خواهم عرض 
کنم یک چیزی این وسط گم شده است؛ شما فرض 
بفرمایید الان در همین دولت فعلی، اراده جوان گرایی 
وجــود داشته باشد، از چه شبکه ای و چه مسیری 
می خواهد شناسایی کند. این هم یک نکته ای است 
که من فکر می کنم یکی از موضوعاتی که در این سال ها 
به خصوص در این دولت باید به آن فکر شود، همان 

شبکه رشد و تعالی در صحنه اجرایی کشور است.

الان برای پرداختن به این مسئله خیلی دیر نیست؟  ◾
اینکه پس از 40 سال، ما الان بگوییم سازوکارلازم برای 
به صحنه آوردن جوانان را نداریم و مشکل شبکه سازی 

داریم؟
بله متأسفانه خیلی دیر است. وقتی شما از مسئولان 

نسل اول می گویید باید بدانید جنگ و دفاع مقدس، 
یک عرصه حقیقی را ایجاد کرد که مسیر حقیقی برای 
رشد و انتقال به حوزه علمی کشور بود. ولی این یک 
حالت اضطراری و دفاع مقدس یک حالت خاص بود، 
اما متأسفانه، در حال حاضر این ایراد وارد است اما 
بالاخره نمی شود این خلأ را نادیده گرفت. نکته سوم هم 
در حوزه جوان گرایی در شرایط فعلی این است که ما باید 
به سمت دولت گذار به دولت جوان انقلابی و نه دولت 
جوان انقلابی برویم. اگر از بنده بپرسید، معتقدم دوره 
اول آقای رئیسی، دولت گذار به دولت جوان است. 
لازم نیست وزیرهایمان حتماً جوان باشند یا نباشند، 
امــا مــدیــران میانی، کارشناسان شاخص دولــت در 
حوزه های مختلف و نه صرفاً دولت، در دیگر نهادهای 
نظامی، قضایی و نهادهای دیگر کشور می توانند جوان 
باشند. من فکر می کنم یک اشتباهی هم اینجا اتفاق 
افتاده است که ما می خواهیم خلأ 40 ساله را در دو سال 
پر کنیم. من معتقدم این دولت می تواند دولت گذار 
باشد و اگر زمینه را فراهم کنیم -چنان که رهبری انقلاب 
در حــوزه کارشناسی و در حــوزه مدیریت های میانی 
فرمودند- خواهیم دید یک جوان مستعدی که فرض 
کنید در این دولت مدیر است، می تواند در کوتاه مدت 
در دولت آینده آقای رئیسی نقش ایفا کند؛ البته اگر 

آقای رئیسی در دولت بعدی هم باشد.

چه بسا جوان گرایی با جوانانی اتفاق بیفتد که خیلی  ◾
در فضاهای انقلابی و همسو با نظام نباشند

نکته ای که شما می فرمایید ناظر بر نکته چهارمی است 
که متأسفانه تغییر و تحول در نیروی انسانی نیازمند 
یک برنامه ریزی بلندمدت است. در نظر بگیرید مسئول 
فلان وزارتخانه در شرایط فعلی کشور که می آید با هزاران 
مسئله روزمره روبه رو می شود و پس از چهارسال دولت 
را با هزاران مسئله روزمره ای که هر روز طی کرده، تحویل 
می دهد؛ بالطبع نمی تواند به امور مبنایی فکر کند، آن 

نکته ای که شما فرمودید اینکه مسئول بیاید وضعیت 
شبکه نیروی انسانی اش را شناسایی کند، برنامه ریزی 
نماید، نه در بازه یکی دو ماهه؛ تغییرات ایجاد کند، من 
چهار سال وزیر فلان وزارتخانه هستم می خواهم در 
چهار سال بدنه وزارتخانه ام را تغییر بدهم، البته نه یک 
تغییر 100 درصدی، 30 درصد، 40 درصد، این مسئله 
نیازمند فرصت برنامه ریزی شبکه واسط و حلقه های 
میانی )به تعبیر رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی( است 

ولی آن را از دست می دهد و گرفتار روزمرگی می شود.
نکته ای هم که گفتم واقعاً شبکه رشد در جمهوری 
اسلامی مشخص نیست. ابتدای انقلاب، خود انقلاب 
بــود، بعد جنگ و دفــاع مقدس شد، اما امــروز نهایتاً 
شبکه شناخت شخصی افراد می شود. دفتر تلفنش 
را نگاه می کند می گوید من آقای فلانی را می شناسم، 

معرفی می کند. ما الان دانشگاه حکمرانی نداریم 

موانع تحقق این سند بالادستی را چه می دانید؟ ◾
موانع متعدد است، یکی از جدی ترین موانع در حوزه 
»امید« است که رهبری فرمودند و اولین نکته ای است 
که باید اصطلاحاً ذیــل »جهاد تبیین« عــرض کنم. 
ناامیدی و عدم امــیــدواری نسبت به تحقق گام دوم 
معضلی است که می توان آن را ذیل عنوان »جهاد تبیین 
و جهاد امید« قرار داد؛ واقعاً در این موضوع در سال های 

فعلی و شرایط فعلی، نیازمند آن هستیم.
نکته دومــی که در بیانیه گــام دوم به ذهــن می رسد، 
شعارزدگی و نبود پیوست اجرایی آن اســت، یعنی 
بیانیه گام دوم صرفاً در سطح یک شعار طرح شود. مثال 
می زنم؛ اگر ما نقصی در ساختار قانون اساسی داریم، 
اگر نقصی در ساختارهای کلان اداری کشور داریم، 
می تواند ذیل بیانیه گام دوم طرح شود و به نوعی شوکی 
را ایجاد کند. من فکر می کنم جمهوری اسلامی در دهه 
پنجم انقلاب نیازمند یک شوک ساختاری است، شبیه 
به آن چیزی که در پایان دهه 60 و در قصه اصلاح قانون 

اساسی داشتیم که در بیان رهبری انقلاب هم تأکید شد 
اما یک اراده ای که در مجموعه ساختاری کشور باشد، 

در این قصه وجود ندارد.
ــان انــقــلابــی در کنشگری  ــوم، حـــذف جــری مــانــع ســ
عمل گرایانه سیاسی یعنی فراموش شدن مبانی است. 
یکی از مباحثی که فکر می کنم تهدیدکننده انقلاب 
اسلامی است، تبدیل شدن جریان انقلابی یا به تعبیری 
جریان جــوان انقلابی به یک بازیگر سیاسی است؛ 
اینکه این جریان پراگماتیسم و عمل گرا شود. فرقی هم 
نمی کند که با ریش و چادر باشد یا بی ریش و بی حجاب، 
شما با این ادبیات جلو بیایید، جریان انقلابی استحاله 
می شود و ضربه سهمگینی به این گفتمان وارد می کند.
الحمدلله، یک مقدار در فضای سیاسی کشور این 
گفتمان فروکش کرد اما کماکان وجود دارد و یکی از 
آفت ها می تواند این باشد که ذیل ادبیات کاملاً انقلابی، 

یک پراگماتیسم و عمل گرایی وجود داشته باشد.

در چنین فضایی چطور می توان امیدوار بود و امید را  ◾
به جامعه تزریق کرد؟

به نظر می رسد در زمینه امیدآفرینی دو طیف می توانند 
نقش بسیار جدی داشته باشند؛ یکی جریان مربیان 
اعم از معلمان و اساتید دانشگاه هستند که می توانند 
امـــیـــدواری نسبت بــه وضعیت کــشــور را در فضای 
تربیت فرهنگی کشور منتقل کنند و صرفاً یــأس و 
ناامیدی را منتقل نکنند. دوم مسئله افکار عمومی و 
مواجهه واقعی با افکار عمومی و نه مواجهه شعاری 
است و مسئله سانسوری که در رسانه هایمان داریم، 
به خصوص رسانه ملی، که البته یک مقداری قرار است 
بهتر شــود. مواجهه شعاری نه تنها مــردم را امیدوار 
نمی کند بلکه ایجاد یک کری رسانه ای هم می کند. اگر 
در رسانه ملی، یک تصویر حقیقی از انقلاب اسلامی 
-چه موانع و چه پیشرفت ها- ارائه دهیم، اتفاقاً این 
منجر به امــیــدواری می شود. نکته ســوم در موضوع 

امیدواری، مسئله کارآمدی است. واقعیت این است 
مسئله و معضل جمهوری اسلامی، نه در آرمان ها و نه 
در زیرساخت هایش، بلکه در کارآمدی است. اگر مردم 
دولت و معیشت کارآمدی را تجربه کنند، طبیعتاً ایجاد 

امید هم خواهد شد.

بر اساس بیانیه گام دوم، راه  حل مشکلات اقتصادی  ◾
کشور، سیاست های اقتصاد مقاومتی است چرا این 

مسئله در 40 سال اول محقق نشده است؟ 
به نظر می رسد در این 40 سال بدنه اصلی مدیریت 
کشور، آگاهانه یا ناآگاهانه، جریانی بوده که متمایل 
ــا یــک نـــوع لیبرالیسم  ــه انــدیــشــه غــربــی اســــت؛ ی  ب
خــود آگــاه یا ناخودآگاه اســت. ما بعد از جنگ عملاً 
بــه سمت ادبــیــات توسعه رفتیم و مجبور شدیم یا 
انتخاب کردیم وعملکرد بانک مرکزی، فضای اقتصادی 
و وزارتخانه های اقتصادی، در ایــن مسئله به خاطر 
تمایلات غرب گرا بودن مشهود است. مسئله اصلی در 
اقتصاد مقاومتی این است آن باور قلبی که در اجرای 
این سیاست باید در کارگزارانمان باشد، وجود ندارد. 
فکر می کنم در دهه آینده مدیرانی خواهیم داشت که  
در ساختار بومی رشد کرده اند و همین مسئله می تواند 

خودش امیدوارکننده باشد.

خیلی از وزرایــی که خودشان منتقد سیاست های  ◾
اقتصاد لیبرالی بودند و از قضا در فضای انقلابی هم رشد 
کرده اند، می بینیم باز همان سیاست ها را دنبال می کنند. 

چه باید کرد؟
اولاً تغییر این ریل به این آسانی نیست و نیاز به زمان 
دارد. یک موقع اگر صحبت از علوم انسانی اسلامی 
می کردید، شما را تمسخر می کردند، امروز می گویند 
یــک چیزهایی هــم مــی شــود به عنوان علوم انسانی 
اســلامــی شنید. اقتصاد مقاومتی یــک دهــه است 
تبدیل به ادبیات شده است. 15 سالی بیشتر نیست که 
موضوع سیاست منطقه ای پررنگ شده، قاعدتاً خیلی 
از کسانی که مدیران اقتصادی امــروز کشور هستند 
ظاهراً بچه حزب اللهی و متدین اند، ولی نکته اینجاست 
این ها در مریخ که رشد نکرده اند، بخشی از ساحت 
تربیتشان در فضای انقلاب و پای اندیشه رهبران انقلاب 
بوده است بخشی هم شاگردی اساتیدی بوده که علوم 
انسانی غربی را برای این ها مطرح کرده اند، طبیعی است 
آن  هم محصول نهایی ایده انقلاب اسلامی نیست، 
ولی من به شخصه امیدوارم به اینکه در فضای علوم 
انسانی می توانید از »اقتصاد مقاومتی« سخن بگویید 
اما آیا در دهه 70 می توانستید بگویید اقتصاد مقاومتی 
وجود دارد؟ این نشان می دهد ما فضای مثبتی را پیش 

رو داریم.

به عنوان پرسش آخــر، افق های پیش روی تحقق  ◾
اهداف انقلاب اسلامی در 40 سال دوم را بیان بفرمایید.

در تبیینی که رهبری انقلاب کردند، دوره نظام سازی و 
دولت سازی و بعد هم جامعه سازی و تمدن را مطرح 
نمودند، من فکر می کنم قــوام دولــت جــوان انقلابی، 
ــام ســوم بــه یک  ــاءالله در گ انــقــلاب اســلامــی را ان شــ

استقراری می رساند. 
نه اینکه یک معجزه ای اتفاق بیفتد، اما وقتی به بدنه 
مدیریتی کشور نگاه می کنید شاهد تراکنش نسبی قابل 
قبولی از مدیرانی هستید که معتقد به آرمان های انقلاب 
اسلامی و از پختگی و تجربه ای بــرخــوردار هستند، 
پیش بینی من این است شاید در افق کوتاه مدت، در 
دهه پیش رو بلوغ دولت انقلابی را داشته باشیم و بعد 
هم مسئله جامعه سازی و فضای عمومی را ان شاءالله 

خواهیم داشت.

بنويسيد كه 
 تقويم 

بهارى بشود

عکس: احمد حسنی

چند وقتى است مطالبه اى در خصوص جمع آورى امضا براى ثبت روز ولادت حضرت عکس نوشت
جوادالائمه)ع( به نام روز پسر در فضاى مجازى و به خصوص بخش »فارس من« 
 خبرگزارى فارس در حال پيگيرى است. بد نيست چند بيتى از مجيد تال، شاعر 

اهل بيت)ع( را با همين مضامين به مناسبت اين ايام مرور كنيم. تصوير نيز پذيرايى 
از زائران و مجاوران آستان ملکوتى حضرت على بن موسى الرضا)ع( در شب ميلاد 

ابن الرضا حضرت جوادالائمه)ع( را نشان مى دهد.

مى نويسم سر خط نام خداوندِ رضا/ شعر امروز بپرداز به لبخند رضا
آنکه با آمدنش آمده محشر چه كسى ست؟/ از تو در آل نبى با بركت تر چه كسى ست؟

آن كه از آمدنش عشق بيان خواهد شد/ »عالم پير دگر باره جوان خواهد شد«
آسمان! از سر خورشيدِ تو خواب افتاده؟/ يا كه از چهره اين طفل نقاب افتاده؟

بى گمان حافظ چشمان تو ابروى تو بود/ »دوش در حلقه ما قصه گيسوى تو بود«
آسمان از نفسش يک شبه منظومه نوشت/ روزى شعر مرا حضرت معصومه نوشت

عدد سائل اين خانه زياد است امروز/ شعر وارد شده از باب جواد است امروز
باز با لطف رضا كار من آسان شده است/ كاظمين دلم امروز خراسان شده است

دوست دارم كه بگردم حرم مولا را/ بوسه باران كنم از ياد تو پايين پا را
بنويسيد كه تقويم بهارى بشود/ روز او روز پسر نام گذارى بشود

دکتردکتر محمدی سیرت از راه طی شده محمدی سیرت از راه طی شده و چشم اندازهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در  و چشم اندازهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سومین سال انتشارش می گویدسومین سال انتشارش می گوید

اينکه كدام جوان در چه ساختارى وارد شود الان مورد بحث ماست؛ نه دانشگاه هاى ما ارتباط معنادارى با حوزه اجرا دارند و نه ما آن ساختار حزبى غربى را داريم. 
البته نمى خواهم ساختار حزبى غربى را تأييد كنم اما بالاخره ساختار حزبى، ساختارى براى انتقال نيروى انسانى به صحنه اجراى سياسى و ادارى كشور است. 

علاوه بر اينکه ما دانشگاه هاى حکمرانى نداريم.
گزيدهگزيده

نقشهراهپیشرفتازمسیرجوانگرایی
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